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Abstract  
The phenomenon of self-alienation, as one of the profound existential 

crises of modern humanity, arises from the rupture between the individual 
and his authentic self, the cosmos, and the ultimate purpose of life. This 
issue has drawn the attention of thinkers across various philosophical and 
psychological domains. Conversely, the concept of the meaning of life, 
as the antithesis of this rupture, plays a central role in the recovery of 
identity and authentic existence. This study aims to conduct a 
comparative analysis of self-alienation and the meaning of life in the 
thought of Mulla Sadra, the prominent philosopher of Transcendent 
Philosophy, and Viktor Frankl, the founder of existential logotherapy. 
The research method is analytical-comparative and based on library 
sources, employing conceptual analysis to extract the theoretical 
foundations of each perspective and compare them. The research method 
is analytical-comparative and based on library sources, employing 
conceptual analysis to extract the theoretical foundations of each 
perspective and compare them. Findings indicate that in Mulla Sadra’s 
philosophical system, meaning is an ontological, innate, and teleological 
reality that is realized through the soul’s substantial motion, existential 
journey, and connection to the source of being. In contrast, Frankl views 
the meaning of life as a psychological-existential and unique reality that 
the individual discovers amid suffering, responsibility, and freedom of 
choice. Despite differences in ontological foundations, both thinkers 
emphasize the necessity of returning to the true self and recovering 
meaning as a way out of self-alienation. This study underscores the 
potential for interdisciplinary dialogue between Islamic philosophy and 
meaning-centered psychology in addressing the existential crises of 
contemporary humanity. 

Keywords: Self-alienation, Meaning of life, Mulla Sadra, Frankl, 
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  چكيده
هاي عميق وجودي انسان معاصر، درنتيجه مثابه يكي از بحرانباخودبيگانگي به ةپديد

هاي گسست فرد از خويشتن اصيل، جهان هستي و غايت زندگي، توجه متفكران حوزه
عنوان ديگر، مفهوم معناي زندگي بهطرفرا برانگيخته است. ازشناختي مختلف فلسفي و روان

كند. پژوهش مقابل اين گسست، نقش محوري در بازيابي هويت و زيست اصيل ايفا مي ةنقط
ملاصدرا،  ةباخودبيگانگي و معناي زندگي در انديش ةحاضر با هدف بررسي تطبيقي مسئل

درماني وجودي (لوگوتراپي)، گذار معنابنيان فيلسوف برجسته حكمت متعاليه و ويكتور فرانكل،
اي بوده و بر منابع كتابخانهتطبيقي و مبتنيـصورت گرفته است. روش پژوهش تحليلي

 ها پرداخته استتطبيقي آن ةمفهومي، به استخراج مباني نظري هر ديدگاه و مقايستحليلبا

شناختي، درا، معنا امري هستيفكري ملاص ةدهد كه در منظومهاي پژوهش نشان مييافته.
طريق حركت جوهري نفس، سلوك وجودي و اتصال فطري و معطوف به غايت است كه از

اگزيستانسيال ـمقابل، فرانكل معناي زندگي را واقعيتي روانييابد. دربه مبدأ هستي تحقق مي
آن را كشف  پذيري و آزادي در انتخاب،داند كه فرد در بطن رنج، مسئوليتو انحصاري مي

شناسي، هر دو متفكر بر ضرورت بازگشت به خويشتن كند. با وجود تفاوت در مباني هستيمي
راستين و بازيابي معنا براي خروج از وضعيت باخودبيگانگي تأكيد دارند. اين پژوهش بر امكان 

گويي به شناسي معناگرا براي پاسخاي ميان حكمت اسلامي و روانرشتهوگوي ميانگفت
 .ورزدهاي معنايي انسان معاصر تأكيد ميبحران

باخودبيگانگي، معناي زندگي، ملاصدرا، فرانكل، سلوك وجودي، کلیدواژگان: 
  .لوگوتراپي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نویسنده مسئول)،(گروه معارف اسلامی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران، -  ١

sadkhoo7321@iau.ac.ir 
 iau.ir1881659763@                                        عارف اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،گروه م - ٢
 iau.ir5558874767@                                        گروه معارف اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، - ٣



 ▪  ملاصدرا و ويكتور فرانكل علاج باخودبيگانگي از مسير معنا: تطبيق ديدگاه  
 

  ١٤٠٣بهار و تابستان ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال  ( 

  مقدمه-١

شناخت هویت و دستیابی به یگانگی با خویشتن، از دیرباز به دلیل پیوند آن با خداشناسی و 
و متفکران بوده است. انسان با شناخت ابعاد فیلسوفان  ۀشناسی، موضوعی مهم در اندیشغایت

سازد و در پرتو این آگاهی، توان وجودی و استعدادهای خود، زندگی را هدفمند و معنادار می
ای برای شناخت دیگر، خودشناسی زمینهسویکند. ازریزی و انتخاب آگاهانه پیدا میبرنامه

» باخودبیگانگی«درمقابل، مفهوم  .انسان استتر از خود عنوان حقیقتی درونی و نزدیکخداوند به
شود. این واژه گرفتن از اصل و حقیقت خویش تفسیر میی فاصلهمعنابهقرار دارد که در متون اسلامی 

یا رهایی از خود در پرتو شهود الهی باشد » فنا«تواند معنایی مثبت داشته باشد و بیانگر در عرفان می
شناسی و رواناما در فلسفه  )،٦٦-٦٧: ١٣٨٧؛ جوادی آملی، ١٢٤، ١: ج ١٣٧٦(جعفری تبریزی، 

) ١٨٣١-١٧٧٠باشد. باخودبیگانگی در فلسفه مدرن، از عصر هگل (حامل بار معنایی منفی می
به بعد به بحران وجودی انسان اشاره دارد. هگل باخودبیگانگی را جدایی روح از خود در مسیر 

آن را به جدایی کارگر از محصول کار و هویت خود تفسیر داند، در حالیکه مارکس خودآگاهی می
شناسی وجودی، باخودبیگانگی با فقدان معنا و هدف در زندگی در روان). Berger, 2014کند (می

معنایی را ریشه اصلی این درمانی (لوگوتراپی)، بیگذار معناپیوند خورده است. ویکتور فرانکل، بنیان
در  .(Frankl, 1963) کندمعنا را راهکار اساسی برای مقابله با آن معرفی میبحران دانسته و بازیابی 

، غیر از مفهوم خنثی و بدون بار ارزشی این واژه، که مقصود اصلی این نوشتار اسلامی نیز ۀفلسف
حرکت جوهری نفس، باخودبیگانگی را در معنای منفی  ۀنیست، حکیمانی چون ملاصدرا با نظری

دانند. ملاصدرا راه بازگشت به خویشتن و کمال انسانی را در عقل و فطرت میناشی از غفلت از 
، ٨: ج  ١٣٦٨کند (ملاصدرا،  نفس و اتصال به مبدأ هستی معرفی می ۀسلوک وجودی و تزکی

معنایی زندگی یکی از عواملی است که سبب گسست انسان از خویشتن اصیل شده ). بی١٣٦
هدفی همراه است. معنای زندگی معنایی و بیپوچی، بی ۀاست. وضعیتی که همراه با تجرب

تواند فرد را به خویشتن راستین بازگرداند. دهنده است که میبخش و جهتنیرویی وحدت
بنابراین بازیابی معنا، تنها درمانی برای وضعیت باخودبیگانگی نیست بلکه شرط اساسی برای 

 است کهاهمیت موضوع از آن جهت است. هویت فردی و بازگشت به زندگی اصیل و معنادار 
عنوان بحرانی فراگیر در جهان معاصر که پیامدهای روانی، اجتماعی و معنوی باخودبیگانگی به
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ای دارد، مورد توجه محققان و درمانگران قرار گرفته است. این بحران باعث افزایش گسترده
ا به دنبال دارد و چون معنای احساس پوچی، اضطراب و افسردگی شده و کاهش کیفیت زندگی ر 

های کلیدی سلامت روان و تعادل وجودی است، تحلیل و بررسی این مفهوم زندگی یکی از مؤلفه
این  .ای، ضرورت یافته استرشتهویژه با رویکردی میانشناختی، بههای فلسفی و رواناز دیدگاه

ی زندگی معنابهاز مسیر دستیابی  ملاصدرا و فرانکل برای علاج باخودبیگانگی نوشتار به تبیین
مذکور را نیز بررسی  مسئلۀپردازد و نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه این دو اندیشمند در می
  نماید.می

تطبیقی است، -ای و روش پژوهش تحلیلیشکل کتابخانهگردآوری اطلاعات این مقاله به
ک از دو اندیشمند به صورت مجزا نظر ابتدا ازمنظر هریکه مفاهیم کلیدی مورد معنااینبه

استخراج و تحلیل شده، سپس در فرآیندی تطبیقی به بررسی نقاط اشتراک، افتراق و امکان 
  شود.تلفیق میان آنها پرداخته می

باخودبیگانگی و معنای زندگی ازمنظر فلسفه  ۀدر متون انگلیسی مطالعات متعددی در حوز 
 ,Frankl, 1963; Berger) خوردمعناگرا به چشم می درمانیشناسی وجودی و روانغرب، روان

ولی در تحقیقات به زبان فارسی، اهتمام کمتری در بررسی تطبیقی این مفاهیم از دیدگاه  (2014
ها که به ابعاد برخی پژوهششود؛ شناسی معنادرمانی ملاحظه میفلسفه اسلامی و روان

خودبیگانگی از دیدگاه مفهوم از«قاله م-١پرداخته است بدین قرار است: » باخودبیگانگی«
) با هدف درک ١٣٩٠نوشتۀ علی احمدی و همکاران (» هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن

آقاحسینی و ربانی  -٢عاملیت دین برای باخودبیگانگی ازمنظر هگل، مارکس و فوئرباخ است. 
اند نشان دهند کوشیده »تحلیلی از مفهوم باخودبیگانگی در شعر ناصرخسرو« ۀ) در مقال١٣٨٤(

ازنظر ناصرخسرو، خارج شدن از جاده انسانیت و ناآگاهی از خویشتن و غرق شدن در لذات مادی 
خداباوری، «) هم با موضوع ١٣٨٩صادقی و همکاران ( -٣شود. موجب از خودبیگانگی می

ه خدا با تهی ، به این نتیجه رسیدند که افزایش رغبت و کشش انسان ب»خودیابی یا باخودبیگانگی
شدن انسان از خود نسبت عکس دارد و هرچه این کشش بیشتر باشد، انسان به اصل خود 

تر های متمرکز بر مقایسه ملاصدرا و فرانکل در این زمینه محدودتر و پراکندهپژوهش گردد.برمی
ی این نوآور .دهدتر را نشان میتر و عمیقاست. این خلأ پژوهشی ضرورت انجام مطالعات جامع
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شناختی است که یکی از سنت فلسفه اسلامی تلفیق دو رویکرد فلسفی و روان پژوهش در
تنها فهم نظری ای نهرشتهدرمانی معناگرا. این رویکرد میانبرخاسته است و دیگری از مکتب روان

راهکارهای عملی در درمان  ۀتواند به توسعسازد، بلکه میموضوع باخودبیگانگی را غنی می
گیری از منابع اصلی و حاضر با بهره ۀهای معنوی و روانی انسان معاصر منجر شود. مقالحرانب

شناسی برداشته تحلیل انتقادی، گامی نوین در ارتباط دیالکتیکی میان عقل و دین، فلسفه و روان
  .آوردهای آینده فراهم میو چارچوبی برای پژوهش

های مختلف با واژگان گوناگون از دارد که در زبان کاربردهای متفاوتی» باخودبیگانگی« ۀواژ
است که در اصل » Alineation«معادل » باخودبیگانگی«یا » ازخودبیگانگی«برند. آن بهره می

) Tramble et al, 2002: vol. 1, 46(گرفته شده است. » Alineatin«فرانسوی است و از واژه لاتین 
منطق بوده که به ابزار عجز در برابر شناخت واقعیات  مترادف با نبودِ عقل و» باخودبیگانگی«

). این واژه در فارسی در علوم مختلف تعاریف متعددی ۱۵: ۱۳۶۸انجامد (دریابندری، زندگی می
فراموشی یا غفلت از خود، فروختن خود و ظلم به خویشتن خودی ازمعنابهدارد. در این پژوهش 

ها و فضائل اخلاقی و انسانی و فراموشی کمالات ارزش ی دور شدن ازمعنابهاست و در اصطلاح 
  باشد. خود و غفلت از خود واقعی و گم کردن مسیر درست هدایت می

مستقیم استفاده نکرده است و اصطلاحاتی صورترا به» باخودبیگانگی«ملاصدرا واژه 
فس آدمی همچون جهل به معرفت نفس، خودناشناسی، تناسخ ملکوتی و ذومراتب بودن قوای ن

تواند در آثار ملاصدرا این تعریف ها میکار برده که به این واژه نزدیک است. با توجه به این واژهرا به
را برای باخودبیگانگی استنباط کرد: باخودبیگانگی به معنی دور شدن از فضایل اخلاقی، انسانی 

گم کردن مسیر درست  ها، غافل شدن از خود واقعی و اصیل و فراموش کردن کمالات وو ارزش
هدایت است. منشأ این کاستی بزرگ، فراموش کردن خود و غفلت از خویش است و این، شروع 

خود بیگانگی حاصل ناآگاهی و غفلت انسان از دیگر ازبیانتنزل از جایگاه واقعی انسان است. به
 خود و جامعه است که دوری از خود و مسخ انسان عاقبت آن است و اسم دیگر آن

خودبیگانگی، انسان، خود حیوانی را جایگزین خود انسانی است. در حالت از» دیگرخودپنداری«
شود. در بیگانه مینشاند؛ درنتیجه ازخودواقعی می ساخته و بیگانه (غیر) را بر حریم جان و خود

شود این حالت، شخصیت اصیل انسانی با مسخ شدن زائل شده و ناخودی جایگزین خودی می
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علت عوامل متفاوتی همچون ازنظر ملاصدرا انسان به ).١٢٤، ١: ج ١٣٧٦فری تبریزی، (جع
های زودگذر، خود برین حقیقی را فراموش می کند. این حالت در شرایطی غرق شدگی در لذت

یابد مرتبه عقلی یا انسانی دست نمیاست که نفس در مرتبه مثالی یا حیوانی متوقف می شود و به
گانه هستی مطابق با مراتب زیرا براساس دیدگاه ملاصدرا، عوامل سه )؛١٣-٢٨ :١٣٨٩(رشاد، 

باشد؛ یعنی همانگونه که مراتب هستی به ترتیب مادی، مثالی و عقلی گانه نفس انسان میسه
اش را حفظ کرده است حقیقتی است که بالقوه هستند نفس نیز با وجود اینکه وحدت شخصی

ها بر ). پس انسان٢٢٨-٢٢٩و  ١٩٤، ٩: ج ١٣٦٨شد (ملاصدرا،  بامی شامل این سه مرتبه
رسد نظر می بخشند. بهاساس اختیاری که دارند هرکدام از این مراتب را که بخواهند فعلیت می

اراده کرده است یک: باخودبیگانگی تکوینی، که همراه با » باخودبیگانگی«ملاصدرا دو معنا را از 
افتد و درحقیقت آغاز قوس نزول انسان از اینجا شروع به عالم دنیا اتفاق می هبوط انسان از عالم ملکوت

چیزی  وشود ) به دنبال این اتفاق انسان به خودفراموشی دچار می٣٦٠-٣٥٥،  ٨شود. (همان، ج می
شود. بر این ). درنتیجه با خودش بیگانه می٩٨آورد (همان،  از آن عالم و مبدأ و معاد به یادش نمی

شود زیرا غیرارادی است؛ یعنی نه ممدوح است و نه ع باخودبیگانگی حکم اخلاقی بار نمینو 
  مذموم. 

دهد که انسان در دوم: نوع دیگر باخودبیگانگی اختیاری یا ارادی است و آن زمانی رخ می
سمت اسفل السافلین علّیین را طی کند، بهجای اینکه مسیر استکمال تا اعلیطول حیات خود به

ها بعد از هبوط و گوید انسان). صدرالمتألهین در این مورد می٤٥، ٦کند (همان، ج رکت میح
درگیری با خودفراموشی اولیه، اگر از خواب غفلت بیدار شود، تمایل دارد به اصل خویش بازگردد 
و در غیر این صورت فردی غیربصیر و کور خواهند شد که روشنایی روز و تاریکی شب برایشان 

  ).٩٨-٩٩، ٣ان است. (همان، ج یکس
اگزیستانسیالتی است که به وضعیتی –شناختیباخودبیگانگی مفهومی روان ازنظر فرانکل

 ها، هدف زندگی و هویت اصیل خویشمعنا، ارزشاشاره دارد که در آن فرد ارتباط خود را با 
ردگی، احساس افسهای روانی همچون ساز بحرانتنها زمینهدهد. این وضعیت نهاز دست می

سست وجودی در ساحت معنوی انسان ای از گاست، بلکه نشانه هدفیپوچی، اضطراب و بی
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- فرانکل بر این باور است که انسان دارای سه بُعد جسمانی، روانی و معنوی می  .رودشمار میبه

اس گیرد؛ خلئی که اسشکل می ١خلأ وجودیباشد و زمانی که بُعد معنوی نادیده گرفته شود، 
دهد. به باور او، این حالت در عصر مدرن با افول ایمان، فردگرایی باخودبیگانگی را تشکیل می

 ۀارادفرانکل در لوگوتراپی از .(Frankl, 1963) افراطی و سیطره تکنولوژی تشدید شده است
کام ای بنیادین در وجود انسان است و اگر این اراده ناگوید، که انگیزهسخن می معنابهمعطوف 

شود. به معنایی و نهایتاً باخودبیگانگی میگشتگی، بیبماند یا نادیده گرفته شود، فرد دچار گم
معناترین و ویرانگرترین تعبیر او، رنج، ناکامی و حتی مرگ نیز اگر در پرتو معنا دیده نشوند، به بی

های مانند اردوگاهترین شرایط، وی باور دارد حتی در سخت .های بشری تبدیل خواهند شدتجربه
و ازطریق این معنا، خود اصیلش را  معنا را کشف کندمرگ نازی، انسان این امکان را دارد که 

  باخودبیگانگی رهایی یابد.  بازشناسد و از ورطه

  معناي زندگي -٢

طور اجمالی تبیین به» معنا«و » زندگی«قبل از ورود به بحث معنای زندگی، لازم است مفاهیم 
شناختی ی زیستمعنابهرود: نخست، زیستن در دو معنای اصلی به کار می» زندگی«واژه شوند. 

مثابه دهد؛ دوم، زندگی بهکنار سایر جانداران قرار میفیزیولوژیک درکه انسان را ازمنظر
یافتن کمالات بالقوه انسان در مسیر تعالی وجودی، که با حقیقت فطری و الهی او مرتبط فعلیت

سوی کمالات معنای دوم، زندگی انسان صرفاً زیستی حیوانی نیست، بلکه سیر بهدر .است
دیگر، پیشرفت عبارتکند. بهوجودی است که هدفمندی را در بُعد مادی و معنوی ایجاب می

ویژه غایتی متعالی، قابل تحقق انسان، اعم از مادی یا معنوی، جز در پرتو داشتن هدفی روشن، به
). اختیار، اراده و علم داشتن انسان از خصوصیاتی است که سبب ٧: ١٣٨٢انی، نخواهد بود (اعو

شود زندگی او از دیگر موجودات عالم متمایز باشد، که این امور به معناداری زندگی انسان در می
  ). ١٠١: ١٣٨٢برابر دیگر موجودات اشاره دارد (سلیمانی امیری، 

توان آنها را در سه رویکرد متفاوتی دارند که می هایفلاسفه در تفسیر معنای زندگی دیدگاه
دانند؛ گروهی دیگر آن را ناظر بر بندی کرد: بعضی معنا را معادل هدف زندگی میاصلی تقسیم

کنند و دسته سوم معنا را برابر با ارزشمندی و مطلوبیت زندگی در کارکرد و فایده زندگی تفسیر می
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دها به بُعد خاصی از حیات انسانی اشاره دارد و خود حاکی از گیرند. هرکدام از این رویکر نظر می
  )١٨: ١٣٨٢ها به مسئله بنیادین در فلسفه زندگی است. (ملکیان، تنوع نگرش

معنا  داند. وی معتقد است کهمیملاصدرا معنای زندگی را ناظر بر هدف و غایت نهایی زندگی 
نفس به سمت مبدأ هستی محقق  ساخته ذهن نیست بلکه امری کشف شدنی است که حرکت

سوی مبدأ سیر ذاتی انسان به«، »حقیقت وجود«در حکمت متعالیه معنای زندگی با شود. می
انسان در جریان حرکت وجودی «شود. ازنظر ملاصدرا معنا می» حرکت جوهری نفس«و » هستی

این سیر توقف کند از رود و هرکس در خود، از مرتبه طبیعت به سوی عقل و از آنجا به لقاء حق می
شود گفت که ازنظر از این جهت می .)۳۳۴ ،۸: ج ۱۳۶۸ (ملاصدرا، » ماندمعنا و کمال بازمی

  صدرا معنا عبارت است از بازگشت آگاهانه و وجودی انسان به اصل خویش. 
داند که فرد باید آن را در بطن فرانکل معنا را همچون یک نیروی محرکه زیست انسان می

خصی خود پیدا کند. از نگاه وی معنا چیزی نیست که به انسان تحمیل شود؛ بلکه هر زندگی ش
معطوف به معنا باید آن را بیابد. وی معنا را یک واقعیت  ۀشخصی با آزادی، رنج، مسئولیت و اراد

 ,Frankl) 104 :1963شود (داند که در مواجهه فعال با زندگی کشف میاگزیستانسیال و ارزشی می
ان گفت در دیدگاه فرانکل معنا به ارزش زندگی و مسئولیت اخلاقی ارتباط زیادی دارد. تومی

کند: نخست، آفرینش یا انجام پیشنهاد میرا سه راه اصلی ، طی کردن فرانکل برای یافتن معنا
دادن کاری؛ دوم، تجربه عشق و ارتباط؛ و سوم، مواجهه آگاهانه با رنج. در نگاه او، معنای زندگی 

واحدی برای همه وجود ندارد. معنای زندگی را  ای هر شخصی خاص و یکتا است و هیچ نسخهبر 
ای، معنای خاصی در کرد، زیرا در هر لحظه» کشف«کرد، بلکه باید آن را » اختراع«توان نمی

 (Frankl, 2006: 27)   . زندگی نهفته است که انسان باید مسئولانه آن را بجوید و محقق سازد

های کاملاً ملاصدرا و ویکتور فرانکل، خاستگاه ۀکه موضوع معنای زندگی در اندیش هرچند که
متفاوتی با هم دارند و یکی برآمده از سنت فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه است و دیگری برگرفته 

مثابه عنصر از معناگرایی مدرن و اگزیستانسیالیسم است، هر دو بر ضرورت و اهمیت معنا به
زندگی انسان اتفاق نظر دارند. از دیدگاه ملاصدرا معنای زندگی انسان متأثر از شرایط اساسی در 

باشد. وی شناسانه میفردی و فرهنگی و ذهن انسان نیست، بلکه امری اصیل پیشینی و هستی
مندی از سلوک باطنی و قوای عقلی، در معتقد است هستی دارای مراتبی است که انسان با بهره

یی که در فطرتش نهاده شده برسد. ازنظر ملاصدرا معنابهقوس وجود، قادر است مسیر صعودی 
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معنا امری است که باید کشف شود و ساختنی نیست و کشف آن در گِرواتصال وجودی انسان با 
  معرفت نفس و اتصال وجودی او با مبدأ هستی است. 

شمول نیست، یزیکی و جهاندر برابر دیدگاه صدرا، فرانکل معتقد است که معنای زندگی متاف
اش است. بلکه امری شخصی و تجربی و وابسته به نحوه مواجهه هر فرد با شرایط خاص وجودی

های زندگی است؛ ای برای پاسخ انسان به موقعیتازنظر وی معنا پیشینی نیست، بلکه زمینه
پاسخ درونی « تواند باهای رنج و فقدان، فرد میکه حتی در دردناک ترین موقعیتشکلیبه

معنایی نو ابداع کند. معنا در نظام فرانکل، برخلاف ملاصدرا، نه از ذات هستی، بلکه » مسئولانه
گیرد و نقش آن، حفظ تمامیت روانی و معنوی فرد سرچشمه می "یمعنا ارادۀ معطوف بهاز "

  .های بنیادین وجود استانسان در مواجهه با بحران

  بيگانگي و نااميدياهميت معنا در مقابله با -٣

عامل اساسی در مقاومت انسان در » معنا«شناسی وجودی، در بستر تفکر فلسفی و روان
گسست از شکلباشد. بیگانگی، چه بههایی همانند پوچی، بیگانگی و ناامیدی میمقابل تجربه
 کند کهشناختی، زمانی ظهور پیدا میصورت باخودبیگانگی اجتماعی یا هستیخود، چه به

هدف یا تهی ریشه، بیپیوند انسان با بنیادهای وجودی خویش گسسته شود و زندگی نزد وی بی
از غایت جلوه کند. ناامیدی هم اغلب حاصل همین گسست معنایی است؛ زیرا نبود یک 

شده است. حاصل و تحمیلها به اموری بیانداز باارزش، باعث تبدیل شدن رنج و دشواریچشم
انسان با خویشتن، با هستی، با دیگران و با آینده،  ۀعنوان پیوند دهند، معنا بهدر چنین شرایطی

الخصوص ملاصدرا، زمانی انسان دچار اسلامی علی ۀکند. در فلسفبخش ایفا مینقشی نجات
سوی کمال شود که مسیر طبیعی سیر نفس بهمی» بیگانگی از حقیقت خود«و » غفلت وجودی«

کرده باشد و بازگشت به معنا، ازطریق شناخت نفس و بازاتصال به مراتب و قرب الهی را فراموش 
بر این ) فرانکل ۳۳۴ ،۸: ج  ۱۳۸۵عالی وجود، راه نجات از حیات نازله و غفلت است (ملاصدرا،  

تواند هر رنجی را تحمل کند، به شرط آنکه معنایی برای آن پیدا کند و که انسان میباور است 
دهد. ازنظر وی، ناامیدی نجات می رد را از سقوط به اختلال روانی و ورطههمین معنا است که ف

آوری و معنا همچون افق راهنمای درونی، حتی در مواجهه با مرگ، تنهایی و اسارت، توان تاب
. بنابراین، چه در (Frankl, 1963: 104-113)کند های انسان را حفظ میبخشی به کنشجهت
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وانشناسی معناگرا، معنا صرفاً یک مفهوم نظری نیست؛ بلکه ضرورتی حکمت متعالیه و چه در ر 
  .حیاتی برای تداوم زندگی انسانی در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی است

  تبيين ملاصدرا از خوديابي در پرتو دستيابي به معنا -٤

نی تبیین ملاصدرا مبتنی بر مبانی فلسفی خاصی است که در ضمن تحلیل آن مبانی بازخوا
که استیفای مبانی حکمت صدرایی و تفصیل آنها در این موضوع مجال دیگری آنجاخواهد شد. از

  طلبد، به احصای مهمترین آنها پرداخته خواهد شد. می

  اصالت وجود -١-٤

کند وجود است نه ماهیت. وجود براساس اصالت وجود آن چیزی که در خارج تحقق پیدا می
ای از وجود برده و تنها یک مفهوم نیست و ماهیت به تبع وجود، بهرهدر خارج حقیقتی عینی دارد 

). مهمترین استدلال صدرا برای اصالت وجود این است که ٦٣-٦٤: ١٣٩٥است (طباطبایی، 
السویه است، همچون انسان. پس زمانی که انسان موجودیت ماهیت نسبت به وجود و عدم علی

د وجود است که سبب این امر شده و آن را از حالت تفاوتی ذاتی خارج شیافت و از حالت بی
معنای زندگی  ۀهای ملاصدرا دربار دغدغه). ٩٩، ١: ج ١٣٦٥تساوی خارج کرده است (مطهری، 

فعلیت این  ۀشامل نسبت انسان با هستی، توجه به هستی، امکانات وجودی انسان و رابط
ند با وجود مانع تصور صحیح از خودش توجهی انسان به پیو. بیتامکانات با معناداری زندگی اس

در نظام فکری ملاصدرا، معنا و غایت زندگی زمانی آشکار  .دشوگذاری معنای زندگی او میو بنیان
های بنیادین مثل جزء و کل، ظاهر و باطن، نمود و حقیقت به منشأ شود که نسبتمی

وجود آغاز کرده و انسان را نه . ملاصدرا معنای زندگی را از اصالت دشناختی خود بازگردنهستی
  .نگردصورت مستقل، بلکه در پیوند ذاتی با هستی میبه

 حركت جوهري نفس انساني-٢-٤

پیوند با اصل هستی و  ۀواسطنفس جایگاه بنیادین و پویایی در نظام حکمت متعالیه دارد و به
ترین اساسیکند. حرکت جوهری یکی از حرکت ذاتی در قوس صعودی وجودی معنا پیدا می

تنها عوارض و اعراض بلکه های فلاسفه پیشین نههای ملاصدرا است که برخلاف دیدگاهنظریه
جوهر اشیا نیز در حال حرکت و تحول هستند. ازنظر وی، نفس انسانی جوهری متحرک است که 
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عقل  ۀکه شرایط محقق باشد تا مرحلصورتیکند و دردر مسیر وجودی خود از مرتبه مادی آغاز می
ازنظر ملاصدرا انسانی ) ١٤٥، ٨: ج ١٣٨٥کند (ملاصدرا، مفارق و قرب الهی هم صعود می

باشد و معتقد است که آغاز نفس ماده است و در موجودی است که دارای دو بعد جسم و روح می
باشد و پس از حرکتی استکمالی و طیّ مراتب مادی به ابتدای پیدایشش جوهر جسمانی می

داند ذکر است که ملاصدرا حقیقت و هویت انسان را نفس میرسد. قابلمیتجرد  ۀمرتب
) و بر آن باور است که نفس نقش مدیریت و فاعلیت برای بدن دارد؛ به ۳۲۵ب: ۱۳۶۳(ملاصدرا، 

آید، پس انسان موجودی ناقص حساب میشکلی که بدن وسیله و ابزاری برای کسب کمالات به
توانند در باشد که این دو قوه مینظری و عملی می ۀی دارای دو قوپذیر است. نفس انسانو کمال

مسیر کمال خود از رتبه عقل هیولانی عبور و به مرتبه عقل بالملکه، بالفعل و بالمستفاد برسد 
) قوه عقل انسان دارای چهار مرحله تکاملی ازجمله تهذیب باطن، ۱۱۲-۱۱۴: ۱۳۷۰(ملاصدرا، 

پسندیده و فنای نفس از ذات خود را دارا است (همان،  ۀصور قدسی تهذیب ظاهر، آراستن نفس به
نظری و  ۀانسان کبیر، ارتقای انسان در دو قو ۀ). ازنظر ملاصدرا شرط وصول به مرتب۳۲۴: ۱۳۵۴

یابد که نفس انسان زمانی که به نهایت کمال عقلی و عملی دست میصورتیباشد؛ بهعملی می
) ولی اگر سیر تکاملی نفس انسان در ۱۳۱، ۸: ج  ۱۳۶۸صدرا، که این دو قوه یکی شوند (ملا

قوه عملی و نظری براساس اراده و اختیار انسان شکل نگیرد، انسان بجای آنکه صعود کند، نزول 
بر قوای عقل عملی و نظری تسلط  -غضبیه و شهویه-خواهد کرد؛ بدین معنی که قوای حیوای او 

شود؛ یعنی گونه انسان به ازخودبیگانگی ارادی دچار میکند. بدینپیدا کرده و امر و نهی به او می
  کند. اش، هویت خودش را خود حیوانی تصور میبه جای خود عقلی و انسانی

سیر وجودی حرکتی معنوی و اختیاری است که با تهذیب نفس، ارتقای معرفت و بازگشت به 
رآیند صیرورت نفس نهفته است و هرگونه رسد. معنا و کمال انسان در ففطرت الهی به فعلیت می

توقف در این مسیر نمایانگر غفلت، سقوط و بیگانگی وجودی است. در اسفار أربعه، قوس صعود 
واسط میان عالم ماده و عالم  ۀعنوان حلقنفس با قوس نزول وجودی تطبیق داده شده و انسان به

من عرف نفسه «سان ت؛ بدینشود. شناخت نفس، کلید شناخت حق تعالی اسعقل معرفی می
شناسی در آثار او مکرر بیان شده شناسی و معرفتعنوان اصل بنیادی هستیبه» فقد عرف ربه

  )٣٤٠( همان،  .است
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 نقش سلوك و تزكيه نفس در بازگشت به خويشتن واقعي و معنادار -٤-٣

رکت باشد که براساس حاز نگاه ملاصدرا نفس انسانی جوهری ذومراتب و متحرک می
سوی مراتب بالاتر تجرد، عقل و درنهایت اتصال با مبدأ هستی شود و بهجوهری از ماده آغاز می

). این سیر تکاملی غیراختیاری و مکانیکی نیست، ١٤٥، ٨: ج ١٣٨٥کند (ملاصدرا، سیر می
باشد که به نفس، تهذیب قوای درونی و خودآگاهی شهودی و عقلانی می ۀبلکه نیازمند تزکی

گویند. ملاصدرا معتقد است که بازگشت به خود این امور در فلسفه صدرا سلوک می ۀعمجمو
پذیر است که انسان واقف به حقیقت نفس خود باشد حقیقی و درک معنای زندگی در زمانی امکان

ها در حیات دنیوی ظاهراً دیگر، اغلب انسانعبارتو آن را از اشتغالات وهمی و مادی پاک کند. به
سبب اینکه نفس خویش برند بهسر میبه» غفلت«و » خسران«هستند، ولی ازنظر وجودی در زنده 

توان نوعی از اند (همان). این غفلت از فطرت را میاند و از فطرت الهی خود دور ماندهرا نشناخته
  شمار آورد.خودبیگانگی هستی شناختی به

نها یک امر اخلاقی نیست، بلکه شرط اساس از دیدگاه ملاصدرا تزکیه و تهذیب نفس تبراین
شناختی برای صیرورت وجودی انسان به کمال خود است. وی بر این باور است که نفس هستی

های فطری و بوده است ولی در مسیر سلوک و تعقل خود، قوه» جسمانی الحدوث«در ابتدا 
) ٣٣٤، ٨: ج ١٣٦٨لاصدرا، شود (م» روحانیة البقاء«تواند رساند و میادراکی خود را به فعلیت می

ی بازیابی خویشتن واقعی است؛ خویشتنی که نهادینه در فطرت انسان معنابهتحقق این امر 
شود. از دیدگاه ملاصدرا عرفانی نه تجربه یا احساس شناخته می-است و فقط از راه سلوک عقلانی

ار انقطاع وجودی از شخصی که از این مسیر دور شود و در مرتبه حس یا خیال متوقف شود دچ
صدرا برابر با نوعی از  ۀماند. این وضعیت در فلسفمیوجودی  ۀنازل ۀمعنا شده است و در مرتب
معنایی، اضطراب و فقدان غایت در زندگی است باشد که منشأ اصلی بیخودبیگانگی وجودی می

در مسیر کمال ) و تنها راه بازگشت به معنا، بازگشت به نفس و حرکت ۴-۵: ۱۳۹۴(ماهینی، 
سیر از خلق به «باشد؛ یعنی همان چیزی که ملاصدرا آن را وجودی از طریق تزکیه و تهذیب می

فکری ملاصدرا سلوک و  ۀاساس، در منظومبراین) ۳۴۰ ،۸: ج ۱۳۸۵نامد (ملاصدرا،  می» حق
تی شناخهایی دینی، بلکه ضروراتی هستینفس نه صرفاً ابزارهایی اخلاقی یا توصیه ۀتزکی

ها شرط لازم برای بازیافت حقیقت وجودی انسان و دستیابی او به آیند که تحقق آنشمار میبه
مندانه است که در حیات معنادار است. در چارچوب حکمت متعالیه، معنا امری پیشینی و غایت
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ذات هستی و ساختار وجود انسان نهفته بوده و تنها ازطریق پالایش باطن، معرفت نفس و صعود 
منظر، بازگشت به خویشتن حقیقی، انکشاف و فعلیت است. ازاینتدریجی در مراتب وجودی قابل

شناختی، بلکه حرکتی وجودی است که انسان را به جایگاه اصیل خود در نه یک تجربه روان
  .گرداندسلسله مراتب هستی بازمی

  تبيين فرانكل از خوديابي در پرتو دستيابي به معنا -٥

گیرد، لازم است پیش از صورت می» معنادرمانی«نایابی در بستر راهکار عملیاتی ازآنجاکه مع
  بیان مبانی فرانکل و بازخوانی دیدگاه او به توضیح این راهکار پرداخته شود. 

  ماهيت معنا درماني -١-٥

ای بر شناسایی رنج و تلاش برای کشف معنای درمانی فرانکل، تأکید ویژهدر رویکرد معنا
داند، بلکه آن را حقیقتی وجود دارد. این مکتب، معنا را صرفاً امری اعتقادی یا ذهنی نمیزندگی 

وجوی معنا امری است درونی و داند. از دیدگاه فرانکل، جستبنیادین در هستی انسان می
ها وجود دارد. واقعیتی که حتی در شرایط ناامیدکننده و دشوار هم مشترک که در اغلب انسان

شود که امکان تغییر آن که انسان با وضعیتی مواجه میفعال شود. ازنظر او، هنگامی تواندمی
یی عمیق و معنابهمواجهه با رنج،  ۀاست که ازطریق نحو وجود ندارد، همچنان این امکان باقی

شرط اینکه فرد شود، بهارزشمند دست یابد. در چنین حالتی، معنا از دل رنج استخراج می
» قهرمانانه«ولانه، مقاوم و رشدیافته در برابر آن اختیار کند؛ رویکردی که فرانکل آن را رویکردی مسئ

معنای تسلیم انفعالی در برابر دار بهزندگی معنا. )١٤٩: ١٣٨٤نامد، نه آزارطلبانه (محمدپور، می
جتماعی های محیطی و اگیری فعال دربرابر نابسامانیدرمانی افراد را به موضعرنج نیست. معنا

های لاعلاج، کند. وقتی تغییر شرایط از اختیار انسان خارج است (بیماریتشویق می
درمانی تأکید بر کشف معنا ازطریق پذیرش آگاهانه های اجتماعی یا سیاسی)، معنامحدودیت

گیرد و با پاسخ خلاقانه به ها فرد مسئولیت یافتن معنا را شخصاً برعهده میدارد. در این موقعیت
توان توان شرایط را دگرگون ساخت، میکند. به بیان فرانکل، اگر نمیشرایط موجود عمل می

رو، معنادرمانی رویکردی مسئولانه ). از این١٥٦: ١٣٨٦(شولتز،  نگرش به آن شرایط را تغییر داد
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ها، ترین موقعیتکند تا حتی در سختحال امیدوارانه به هستی انسانی دارد و تلاش میعینو در
  .ظرفیت فرد برای انتخاب و معناورزی را فعال سازد

  مباني فلسفي و نظري معنا درماني فرانكل-٢-٥

رویکرد فرانکل در تبیین خودیابی از مسیر معنایابی مبتنی بر مبانی خاصی است که در ضمن 
ه به های فلسفی خاصی در نگادرمانی، برخاسته از بنیانتحلیل آنها بازخوانی خواهد شد. معنا

گرایانه به زندگی انسانی دارد. این رویکرد بر سه اصل هستی و انسان است و نگاهی ژرف اما واقع
دهند، در هم پیوسته، شالوده نظریه را شکل میهایی بهبنیادین استوار است که همچون حلقه

  شود:این سه اصل توضیح داده می ۀادام
پزشکانی که شناسان و روانهای روانگاهصراحت با دید فرانکل به :٢آزادی اراده-١-٢-٥

های دوران کودکی یا عوامل بیرونی منشأ وضعیت روانی انسان را صرفاً در غرایز زیستی و تعارض
ها تحت تأثیر شرایط بیرونی هستند ورزد. او معتقد است که اگرچه انساندانند، مخالفت میمی

که خودِ فرانکل در اردوگاه چنان-یر بگذارد و رویدادهای ناگواری ممکن است بر زیست آنان تاث
 و مسئولآزاد واکنش به این شرایط،  ۀانسان در نحو -آشویتس با شرایطی بسیار دشوار مواجه شد

کند گرچه ممکن است عوامل بیرونی موقعیت انسان را تغییر دهند، وی تأکید می .ماندباقی می
نسبت به آنها برگزیند. این ظرفیت برای انتخاب مواجهه خود را  ۀتواند موضع و نحوهر فرد می

دهد از چارچوب شرایط بیرونی فراتر است که به انسان امکان می» آزادی نهایی«واکنش، نوعی 
  ). ٢٥٦: ١٣٨٤رود و سرنوشت خود را معنا کند (محمدپور، 

عنا ها مها، بلکه در دل آنآزادی اصیل انسان نه در غیاب محدودیتاز دیدگاه فرانکل، 
ها ضرب ای است که تنها در زیر فشار محدودیتدیگر، آزادی همچون سکهبیانبه ؛یابدمی
ها شود. انسان از قیود شرایط بیرونی و درونی رهایی مطلق ندارد؛ چراکه محدودیتمی

حال، انسان یابند. با این شناختی و اجتماعی بروز میشناختی، روانهای مختلف زیستگونهبه
توانایی انتخاب و اتخاذ نگرش نسبت به این شرایط است و در این سطح از آزادی، معنای دارای 

-تواند از ساختار زیستیانسان میفرانکل معتقد است که  .سازدوجودی خود را محقق می
از در همین ظرفیتِ فرارَوی از شرایط، بعدی تازه  .خویش فراتر رود شدهتعیین روانی ازپیش

نامد؛ بعدی می بعد خردزاد وجودیا » بعد معنوی«شود که فرانکل آن را مایان میهستی انسان ن
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پردازد و ظرفیت انسان برای انتخاب، معناورزی مندی صرف میمندی و روانکه به مقابله با زیست
های فروید و آدلر که تمرکز درمانی، برخلاف دیدگاهمعنا بخشد.پذیری را فعلیت میو مسئولیت

بُعد معنوی گرفتند، بر معنوی وجود را نادیده می ۀتنی انسان بود و جنبها بر ابعاد رواناصلی آن
عنوان ویژگی متمایزکننده انسان تلقی در این رویکرد، معنویت به انسان تأکید بنیادین دارد.

ی، کند. این بعد معنویاد می وجود انسان» خردزادگی«شود؛ بُعدی که فرانکل از آن با عنوان می
است و امکان  شناختیوجدان اخلاقی، عشق و درک زیباییهایی چون خاستگاه ظرفیت

-١٣٥: ١٣٨٤سازد (محمدپور، میهای گوناگون زندگی فراهم انسان با معنا را در ساحت ۀمواجه
١٣٦.( 

درمانی فرانکل، مفهوم بنیادین در نظریه معنا ۀدومین مؤلف :٣ه معناارادۀ معطوف ب -۵-۲-۲
شناسی است؛ مفهومی که وی در تقابل با دو گرایش عمده در روان »ه معنادۀ معطوف بارا«

ارادۀ کاوی فرویدی و دوم، در روان ه لذتارادۀ معطوف ب، سازد: نخستکلاسیک مطرح می
شناسی فردی آدلر. به باور فرانکل، انگیزه اصلی و وجودی انسان نه صرفاً در روان ه قدرتمعطوف ب

در  .نهفته است تلاش برای یافتن معنا در زندگیلذت یا تسلط، بلکه در  وجویدر جست
توانند تنهایی نمیلوگوتراپی، لذت و قدرت ابزار ثانویه یا نتایج جانبی تحقق معنا هستند و خود به

آید که انسان دغدغه یافتن معنای عمیق در هدف نهایی زندگی باشند. لذت زمانی پدید می
شود که در خدمت رسیدن به یک غایت د و قدرت فقط هنگامی ارزشمند میزندگی خود را دار 

شود، زیرا در این هدفی و بیگانگی میجایگزین کردن معنا با لذت باعث بی معنادار قرار گیرد.
ارادۀ معطوف ).  ١٣٩شوند (همان، حالت اهداف والاتر وجودی فدای ارضای زودگذر لذت می

تواند سایر نیروهای محرک را تحت تأثیر بنیادین انسان است که می هایه معنا، یکی از انگیزشب
های بحرانی مانند تجربه فرانکل در در موقعیت .قرار دهد و برای سلامت روان ضروری است

 .کندحیات و مقاومت روانی ایفا می ۀای در ادامکنندهاردوگاه آشویتس، تمایل به معنا نقش تعیین
زندگی دلیلی برای ادامه نداشته باشد و فرد در معرض فروپاشی روانی  شودفقدان معنا موجب می

شده و نه معنای زندگی امری فردی و مختص هر انسان است، نه از پیش تعیین قرار گیرد.
این  های منحصر به فرد هر فرد.همگانی، بلکه وابسته به شرایط زیسته، دستگاه فکری و تجربه

  .های مختلف دگرگون شودواند از فردی به فرد دیگر یا حتی در لحظهتمعنا پویا و متغیر است و می
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معطوف به معنا و تلاش برای  ۀکند، ارادشولتز از فرانکل نقل میمعنای زندگی:  -٣-٢-٥
یافتن معنای زندگی، پاسخی است به نیاز مداوم انسان برای کشف منظوری که به هستی او جهت 

تر از خود فراتر رود و خود را در خدمت هدفی هرچه فرد بیشو غایت بخشد. از دیدگاه فرانکل، 
شود. او این ی واقعی انسان بودن نزدیک میمعنابهتر متعالی یا شخصی دیگر ایثار کند، بیش

داند. در این مسیر، جذب را معیار رشد شخصیت سالم می» فرا رفتن از خویشتن«ظرفیت برای 
شرط لازم برای تحقق خویشتن حقیقی است. تنها شدن به چیزی یا کسی بیرون از خویش، 

شود (شولتز، » خود«تواند به صورت اصیل کند میزمانی که انسان از مرزهای خودمداری عبور 
١٥٦: ١٣٨٦ .(  

انسان بودن یعنی «باشد؛ فرانکل معتقد است که شرط جستجوی معنا مسئولیت شخصی می
مسئولیت ساختن جامعه و «مسئولیت نهفته است: چون انسان آزاد است پس در معنا » مسئول بودن

) به عقیده فرانکل معنا یک ١٥٢: ١٣٧٢(فرانکل، » فرهنگ و انتخاب شکل مردن و معنا داری زندگی
زندگی به ما  درتواند کس چه پدر یا مادر یا همسر نمیامر شخصی و غیرقابل واگذاری است و هیچ

د ماست که راهمان را پیدا کنیم و در آن پایدار باشیم خو ۀاحساس معنا دهد و این مسئولیت برعهد
لازم است که آزادانه و با احساس مسئولیت با شرایط هستی خود روبرو شویم و معنا و منظوری در 

کند و انسان باید بجای سخن و آن پیدا کنیم. زندگی مدام انسان انسان را به مبارزه دعوت می
: ١٣٨٦کنیم عیان و بیان کنیم (شولتز، که در زندگی دریافت میاندیشه عمل کند و باید معنایی را 

١٥٦ .(  
پرسد به همین سبب است که زمانی که بیماری یا شخصی از فرانکل در مورد معنای زندگی می

از  من تردید دارم که پزشکی بتواند به این سؤال پاسخی کلی بدهد. زیرا معنای زندگی«گوید: می
، ساعت به ساعت، در حال تغییر است و آنچه مهم است معنای زندگی به فرد به فرد، روز به روز

بایست معنای زندگی خود را در لحظات دیگر دریابد. این صورت اعم نیست، بلکه هرفرد می
ها در بازی پرسش کلی مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره

ن حرکت و یا حتی حرکت خوب جدا از یک موقعیت شطرنج چیست؟ پر واضح است که بهتری
هیچ معنای  .معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف معنی و وجود خارجی ندارد

انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هریک از ما دارای رسالت و 
. او در انجام این رسالت جانشینی ندارد و ای ویژه در زندگی است که باید به آن تحقق ببخشدوظیفه
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فرد و فرصتی که برای انجام آن دارد نیز بهمانند و منحصربرگشت نیست. مسئولیت او بیزندگی قابل
بی همتاست. هر موقعیت از زندگی فرصت طلایی است که به انسان فرصت دست و پنجه نرم کردن 

  )١٦٣: ١٣٧٢(فرانکل، » .آن را داشته باشد ای به دستش میدهد تا فرصت گشودندهد. گرهمی
ای جهانی دانسته و وجوی معنا را پدیدهجست» فریاد ناشنیده برای معنا«فرانکل در کتاب

معتقد است بقای بشر به دستیابی تعریف مشترکی از معنا وابسته است و تأکید دارد که این 
ت بخش راهنمایی کند (فرانکل، تواند انسانها را به هدفی مشترک و وحدجستجوی همگانی می

گویی مسئولانه به مسائل و انجام ای برای پاسخ). درواقع فرانکل زندگی را عرصه٣٢-٣١: ١٣٨٣
بین ممکن است فرد میان رشد شخصی و رعایت نیاز دیگری قرار بگیرد، اینداند و دروظیفه می

ها در خودِ انتخاب مسئولانه عارضانتخابی که گاهی همراه با رنج است، ولی معنا بالاتر از حل ت
شود؛ همانند داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهماالسلام)، معنای فداکاری نه پدیدار می

شود. درنهایت فرانکل بر آزادی در انتخاب و مسئولیت در فقدان رنج، بلکه در دل آن محقق می
  ).١٤٤: ١٣٨٤تأکید دارد (محمدپور، 

  قيمقايسه و تحليل تطبي-٦

  نقاط اشتراك: تأكيد هر دو بر بازگشت به خود واقعي و معناي عميق زندگي-١-٦

شناسی به دو رویکرد متفاوت ملاصدرا در حکمت متعالیه و ویکتور فرانکل در روانتوجهبا
رغم معنا در زندگی انسان پاسخ دهند. علی ۀاند به مسئلمعناگرا، هر دو اندیشمند تلاش کرده

ها به انسان، خود و معنا وجود دارد. توجهی در نگاه آنیی، نقاط اشتراک قابلهای مبناتفاوت
  .پردازدها میاین شباهت ۀجدول زیر به مقایس

 شباهت مفهومی فرانکل ملاصدرا محور

 معنای زندگی
شناختی و سلوک به غایت هستی

 سوی حق
تحقق معنا از طریق مسئولیت 

 فردی
رای زندگی عنوان بُعد ضروری بمعنا به

 انسانی

 باخودبیگانگی
دوری از عقل، فطرت و حقیقت 

 وجودی
گسست از معنا، پوچی و خلأ 

 اگزیستانسیال
 گشتگی انسان از خویشتن اصیلگم

 راه رهایی
نفس، سلوک و حرکت  ۀتزکی

 جوهری
پذیری و درمانی، مسئولیتمعنا

 انتخاب آزاد
بازگشت به خویشتن اصیل و پذیرش 

 هستی ۀمسئولان
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توان در ملاصدرا و ویکتور فرانکل را می ۀچنانکه مشاهده شد، وجه اشتراک اصلی بین اندیش
تأکید هر دو بر بازگشت به خویشتن اصیل و ضرورت یافتن معنای عمیق و غایی زندگی دانست. 

هایی با هم دارند و یکی در بستر حکمت های فکری و معرفتی این دو اندیشمند تفاوتگرچه سنت
اند، ولی هر دو شناسی وجودی غرب پدید آمدهاسلامی و دیگری در چارچوب روان ۀالیمتع

 .معتقدند که انسان در فرایند تحقق خویشتن نیازمند بازیابی ارتباط خود با حقیقت هستی است
و سلوک وجودی در مراتب هستی » معرفت نفس«ملاصدرا، بازگشت به خود ازطریق  ۀدر اندیش

. نفس انسانی با حرکت جوهری و صعود در قوس صعود، از مراتب نازل طبیعت کندمعنا پیدا می
شناختی، رسد. در این مسیر، معنا امری هستیعبور کرده و به مرتبه عقل و اتصال به مبدأ می

پیشینی و الهی است که از آغاز در ذات وجود نهاده شده و انسان باید آن را کشف و فعلیت بخشد 
رسد نیز معتقد است که انسان زمانی به سلامت روانی و احساس ارزشمندی میدرمقابل، فرانکل .

کشف کند. از نگاه او، خویشتن اصیل  -ولو در رنج و محدودیت -که بتواند معنای زندگی خود را 
مسئولانه، خودفراروی و تعهد به معنا  نه در اطاعت از غریزه یا فشارهای اجتماعی، بلکه در انتخاب

 .د. معنا در دیدگاه فرانکل امری اگزیستانسیال، فردی و در حالِ شدن استیابتحقق می
های معنوی یا ترتیب، هر دو متفکر بر این نکته اتفاق دارند که انسان، در مواجهه با بحرانبدین

بعد متعالی وجود و بازگشت به حقیقت خویش قادر به عبور  باخودبیگانگی، تنها ازطریق توجه به
یافتن زندگی معنادار خواهد بود؛ چه این معنا در سلوک وجودی به سوی خدا باشد از بحران و 

یکی دیگر از  .پذیری و انتخاب آگاهانه در بستر زندگی (فرانکلی)(صدرایی) و چه در مسئولیت
صریح صورتوجه اشتراکات این دو متفکر اهمیت انتخاب و مسئولیت فردی هست که هر دو به

انسان و مسئولیت فردی او در نقش اساسی در معناداری زندگی دارد.  گویند که انتخابمی
ملاصدرا در سطح فلسفی و دینی بر اختیار و مسئولیت نفس در مسیر تکامل تأکید دارد و فرانکل 

  در سطح روانی بر آزادی انتخاب معنا تأکید دارد. 

  هاديدگاه تفاوت-٢-٦

شناختی، کل و ملاصدرا در مبانی معرفتتوجهی میان رویکردهای فرانهای قابلتفاوت
ها شود. جدول زیر به بیان مختصر این تفاوتشناختی مشاهده میشناختی و روشهستی

  .پردازدمی



 ▪  ملاصدرا و ويكتور فرانكل علاج باخودبيگانگي از مسير معنا: تطبيق ديدگاه  
 

  ١٤٠٣بهار و تابستان ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال  ( 

 فرانکل ملاصدرا محور

 شناسیهستی
مبتنی بر اصالت وجود، تشکیک و سیر از 

 امکان به وجوب
نیاز از هستی فردی، شخصی و اگزیستانسیال، بی

 فیزیکینظام متا

 مبنای معنا
معنا در پیوند با حق تعالی، غایت الهی 

 انسان
های معنا وابسته به انتخاب فردی، در دل تجربه

 شخصی

ابزار کشف 
 معنا

 وجدان، مسئولیت، آزادی انتخاب معرفت نفس، عقل، شهود و تزکیه

 در رنج تحقق فردیت معنادار، امید اللهالوجود، فناء فیاتصال به واجب غایت نهایی
  

اشتراکات بنیادی در تأکید بر بازگشت به خویشتن حقیقی و ضرورت معنا در زندگی، با وجود 
دارد. این وجود  شناختی مهمی میان ملاصدرا و ویکتور فرانکلهای معرفتی و روشتفاوت
امری  ملاصدرا معنا را .گرددها به منشأ معنا، روش تحقق آن و نسبت انسان با حقیقت بازمیتفاوت

داند که در ساختار وجودی انسان و نسبت او با مبدأ مدار میشناختی، پیشینی و غایتهستی
اعلی ریشه دارد. او با مبانی حکمت متعالیه (اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری نفس) 

 .کندحس تا عقل و شهود الهی تبیین می ۀمسیر تحقق معنا را در سلوک نفس از مرتب
 ۀی فراموشی بعد عقلی و غفلت از غایت وجودی است که انسان را در مرتبمعنابهگی باخودبیگان

النفس و سیر تزکیه و تهذیب نفس، معرفت ۀکند. راهکار عبور از این مرحلحیوانی متوقف می
کند و آن وجو میفرانکل معنا را در بستر تجربی و روانی جست .باطنی به سوی مبدأ هستی است

گرایی فروید و آدلر، جوید. او با نقد تقلیلشق، تعامل با هستی، رنج و مسئولیت میع ۀرا در تجرب
داند. ازنظر فرانکل خودبیگانگی یک خلأ روانی را نیاز اساسی انسان می» معطوف به معنا ۀاراد«

 شود.درمان میپذیری در زندگی روزمره قابلاست که با معناکاوی و مسئولیت

ای برای رشتهامکان تلفیق این دو رویکرد در قالب یک مدل میان، هابا وجود این تفاوت
مبنایی  ۀدیدگاه ملاصدرا با ارائ .مواجهه با بحران معنایابی در جهان معاصر وجود دارد

تواند چارچوب نظری و متافیزیکی مستحکمی برای معنا فراهم آورد، شناختی، میهستی
شناسی کاربردی، ابزارها و راهکارهای عملی برای بر روانکه لوگوتراپی فرانکل با تأکید حالیدر
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دهد. این تلفیق، بستری برای پیوند حکمت بازسازی معنا و مقابله با باخودبیگانگی ارائه می
تواند به نیازهای معرفتی و روانی انسان امروز در آورد که میدرمانی مدرن فراهم میاسلامی و روان
های بومی در ساز توسعه پارادایمسخ دهد. چنین رویکردی زمینهتر پاتر و جامعسطحی عمیق

  دین خواهد بود. ۀشناسی معنوی و فلسفروان ۀحوز 

  گيرينتيجه -٧

ملاصدرا و ویکتور  ۀمعنای زندگی، در اندیش این پژوهش حاکی از این است که مسئله -١
گردد و هر دو معتقدند که میهای تاریخی و معرفتی، به محور مشترکی بازرغم تفاوتفرانکل علی

از دیدگاه ملاصدرا، معنای زندگی  .انسان موجودی است که ذاتاً در جستجوی تعالی و معناست
مادون به سوی کمال و وصول به  ریشه در سلوک وجودی و حرکت جوهری نفس دارد که از مرتبه

فرد و توانایی  های زیستهحقیقت الهی در جریان است. درمقابل، فرانکل معنای زندگی را در تجربه
 .کنداو برای یافتن هدف، حتی در رنج و محدودیت، تبیین می

تأکید بر خودشناسی، تحول درونی براساس تحلیل تطبیقی، گرچه هر دو اندیشمند در  -٢
اند: ملاصدرا بر همسو هستند، اما در مبانی متفاوت و ضرورت معنا برای تحقق وجود اصیل

شناختی و درمانی کند ولی فرانکل رویکردی روانشناسانه تأکید میهستی مبانی متافیزیکی و
  .دارد

تواند افقی نو بگشاید؛ بدین صورت که معنای زندگی درنهایت، پیوند این دو نگرش می -٣
مسئولانه گویی آزادانه و پاسخبلکه در  ،سلوک وجودی و اتصال به حقیقت متعالیتنها در نه

فلسفی  ۀتواند هم در حوز نگاهی مییابد. چنین نیز تحقق می های عینینجانسان به شرایط و ر 
 درمانی و زیست معاصر انسان، راهگشا باشد. و هم در عرصه
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  هانوشتپي

1. Existential vacuum  

2. Freedom of will 

3. Will to meaning 
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  منابع

مفهوم باخودبیگانگی در شعر  )، "تحلیلی از۱۳۸۴آقاحسینی، محمدرضا و ربانی، خلیل، ( . ۱
، ۶، شماره ۲، دوره نامه ادبیات تطبیقی (پژوهش زبان و ادبیات فارسی)پژوهشناصرخسرو"، 

 .۵۵–۷۰صص 
، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، بهار و تابستان ، نظرونقد مجله )، "اقتراح"، ۱۳۸۲اعوانی، غلامرضا، ( . ۲

  .۲۹-۳۰شماره 
تهران، دفتر نشر  البلاغه،تفسیر و نقد و تحلیل نهج )،۱۳۷۶جعفری تبریزی، محمدتقی، ( . ۳

 فرهنگ اسلامی.
 .، قم، اسراءمنزلت انسان در قرآن)، ۱۳۸۷جوادی آملی، عبدالله، ( . ۴
  .، تهران، نشر کارنامهترجمه و تألیف آثار فلسفی غرب )،۱۳۶۸دریابندری، نجف، ( . ۵
 .۲، شماره ۱، دوره دینعقل و )، "فطرت و خودیابی در انسان"، ۱۳۸۹رشاد، علی اکبر، ( . ۶
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